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گزارش

زن اســت. جــان بــه جانــش کنید، بــالا بروید 
ن می‌مانــد.  ن اســت و ز و پاییــن بیاییــد ز
یــک چیزهایــی‌ لابــه‌لای‌ تاروپــود پوســت و 
گوشــتش ثبت و ضبط شــده و هیچ‌وقت هم 
از بیــن نمــی‌رود. وقتــی کــه می‌خواهــد قدم 
بــردارد، وقتی که می‌خواهــد با چنگ و دندان 
آرزوهایــش را عملــی کنــد، وقتــی می‌خندد و 
خانــه جان می‌گیرد. دختر اســت دیگر، یک روز 
هم که خانه نباشــد، نبودنش حس می‌شود. 
به‌خاطر زن است که جهان رنگ دارد و به‌خاطر 
همین زنانگی‌ است که هنوز امیدها به زندگی 
داریم که دنیا هنوز روی یک پاشــنه می‌چرخد 
و لب‌ها می‌خندند. لابه‌لای‌ دیوان‌های شــعر 
گــر چرخــی بزنید، ابیات و ردیــف و قافیه‌ها را  ا
بــالا و پاییــن کنید، سراســر زن می‌بینید! این 
عنصر خیال‌آور از مولوی تا منزوی ا‌ســت که 
آدم‌ها را شــاعر کرده‌ اســت! شک دارید؟ کمی 
ادبیات بخوانید تا قدر شعرهای اطراف‌تان را 
بیشتر بدانید. این زن‌هایی که هر حرف‌شان 
شاه‌بیت است و هربار که گره از مو باز می‌کنند، 

یک مشکل از‌ جهان کم می‌شود، می‌گویید نه؟ 
پس جهان‌تان را دستکاری کنید.

مادر است. آن‌قدر مادر است که گاهی یادش 
می‌رود تا همین چند ســال پیش و در همین 
گــراف قبلی، تماما زن بوده! گاهی یادش  پارا
می‌رود که همان دختر دردانه‌ خانه‌ پدری ا‌ست 
که هر روز آرزوهایش را جلوی عروسک‌هایش 
می‌چیــده و برای‌شــان از رویا حرف می‌زد. چه 
خوب که مادر اســت، در این روزگار بی‌مادری 
کــه مهــر، از لالــوی آجربه‌آجــر خانه‌هــا کمتــر 
بیــرون می‌زنــد؛ چــه خــوب کــه مادر اســت. 
گــر بعضی اوقــات غذای  خوش‌به‌حال‌تــان ا
گر گاهی  مادرتان می‌سوزد خوشحال باشید، ا
تعداد تماس‌های تلفن‌تان از طرف خانه زیاد 
گر صــدای رادیوی  می‌شــود بــال دربیاورید، ا
مادرتان از آشپزخانه می‌آید و نمی‌توانید روی 
درس‌تان تمرکز کنید از ذوق بالا و پایین بپرید، 
گر شــارژر تلفن‌تان از پریز درمی‌آید و جایش  ا
دوشــاخه‌ جاروبرقی می‌نشیند جا دارد، وقتی 
مادرتــان از شــما ســوالات الکترونیکی درباره‌ 
موبایلــش می‌پرســد از‌ ذوق بغلــش کنیــد و 
قربان‌صدقــه‌اش‌ برویــد. خدا مگــر چندبار به 

انسان لطف می‌کند؟ مگر چندتا مادر داریم؟
زندگــی اســت. ایــن را همــه می‌داننــد. از 
روان‌شــناس‌ها و درمانگــران خانــواده‌‌ غربی 
که آوازه‌شــان گوش فلک را پرکرده اســت بگیر 
تــا نظریه‌پــردازان این کشــور و فلان مجمع و 
کنگره و مدرک‌دارهای‌ حوزه‌ جامعه‌شناســی! 
کــه ظهــر بــه ظهــر در کوچــه  از پیرزن‌هایــی 
ک می‌کنند تا اســتاد  می‌نشــینند و ســبزی پا
دانشــگاه‌های فــان کشــور و بهمان شــهر! 
همــه بــه یک اصــل معتقدند که مــادر، وطن 
گر نباشد خانه  است، که دور از شعر و شعار، ا
دیگر وطن نیست. خانه نور ندارد، مهر ندارد، 
هر‌قدر هم خورشید مستقیم به پنجره‌هایش 
بتابد! بدانیم یا ندانیم، مادرمان انتخاب کرده 
اســت که مادر باشــد؛ با همه‌ سختی‌هایش. 
دنیا دنیای انتخاب‌هاســت و پای تصمیم‌ها 
ایســتادن‌. از مــن می‌شــنوید بــه مادرتان در 
میــزان رضایــت از انتخابــش کمــک کنیــد و 
گــر بعضــی وقت‌هــا غذای خانه شــور شــد،  ا
احتمال بدهید که چند قطره از اشــک‌هایش 
مسیرشــان را به ســمت قابلمه کج کرده‌اند. 
گاهی به‌هم‌زدن معاملات قشنگ است. من 

بازی با کلمات را دوست دارم. مثلا الان قلمم 
دوســت دارد بنویســد وطن هم مادر است. 
پربیــراه هــم نمی‌گویــد. این دوتــا واژه پیوند 

خانوادگی دارند.

سلام، میرزاتقی‌خان فراهانی هستم معروف به امیرکبیر. شاید این 
روز‌هــا در میــان کوله‌باری از درس‌های‌تان زمان خوبی برای درددل 

نباشد ولی خواستم موضوعی را با شما در میان بگذارم.
خیلی از شــما به خاطر این‌که در تاســیس اولین مدرسه ایران یعنی 
دارالفنون نقش داشتم مرا به‌عنوان یکی از مقصران اصلی یادگرفتن 
کارآمد و سردرد‌ شب‌های امتحان‌تان  درس‌های اجباری و اغلب نا

می‌دانید، حق دارید! 
اصلا از جمله‌هایی که مرا تحریک کرد تا ســفره دلم را برای شــما باز 
کنــم ایــن بود کــه: »خب الان این انتگرال رو حل کــردم که چی؟! من 

اصلا بلد نیستم چه‌جوری برای خودم تو بانک حساب باز کنم؟!«
ولــی ایــن را هــم بدانیــد من فکر‌های دیگری نیز در ســر داشــتم که 
می‌خواســتم فــردای روز کشته‌‌شــدنم در حمــام فیــن آنهــا را اجرا 

کنم، نامردها نگذاشــتند!حیف! می‌خواســتم رشته‌ای 
به‌عنوان آبکشی گلیم به رشته‌های دارالفنون اضافه کنم! نخندید! 
هنر کشیدن گلیم از آب چیزی است که از نان شب واجب‌تر است، 

البته نان شب هم وابسته به این هنر است!
در ایــن رشــته قــرار نبود صرفا راه‌هــای درآمدزایی بــه دانش‌آموزان 
یــاد داده شــود بلکــه نحــوه انجــام وظایــف شــهروندی و نترکاندن 
حبابــی به‌نــام حق و حقوق شــهروندان دیگر، نــه به‌صورت آموزش 
ک کمک‌درسی  خســته‌کننده کلاســی و به‌وسیله کتاب‌های ترســنا

بلکه عملی و تجربی قرار بود تدریس شوند.
هعیی! خب بیشتر وقت‌تان را نگیرم، فعلا که مجبورید به درس‌تان 
برســید، ولی یادتان باشد شما دست‌کمی از من ندارید، هیچ‌وقت 

دیر نیست.

گــر جای  تابه‌حــال بــه ایــن فکــر کرده‌اید کــه ما ا
امیرکبیــر بودیم چه رشــته‌های تحصیلی‌ای را به 

دارالفنون اضافه می‌کردیم؟
امروز طبق معمول وقتی داشــتم برای امتحان 
درس می‌خواندم دلم می‌خواست هر کاری بکنم 
جز درس‌خوانــدن، برای همین نمی‌دانم ذهنم 
دقیقــا از کجــا بــه اینجا رســید به یــک جای خیلی 
دور اما خب بالاخره موفق شــدم خودم را مجبور 
کنم ســاعت‌ها به چیزی فکر کنم غیر از درس به 
این‌کــه اصــا مــا الان دقیقا به چه‌جــور آدم‌هایی 
نیاز داریم؟ چه کاری را بلد نیستیم انجام دهیم؟ 
و نتیجــه ایــن چنــد ســاعت فکرکردن یــک جواب 
گر جای امیرکبیر بودم رشــته  عجیــب بــود:  مــن ا
هیچ‌کاری‌نکــردن را به دارالفنون اضافه می‌کردم، 
یکــی از آن فنونــی کــه اســمش شــاید یک‌جوری 
به نظر برســد اما فکــر می‌کنم همه آدم‌های دنیا 
بــه آن نیــاز دارنــد. نیاز دارند که گاهــی روی مبل 
جلــوی تلویزیون ولو شــوند و هیچ کاری نکنند و 
بــه آینــده و گذشــته چیزهای بی‌خــودی هم فکر 
نکننــد حتی برای خودشــان ســیب هم پوســت 
نکننــد. فقط برای چند دقیقه چشم‌های‌شــان را 
ببندند، نفس عمیق بکشــند، هیچ‌ کاری نکنند و 
بعد دوباره چشم‌های‌شان را باز کنند و به زندگی 

عادی خودشان برگردند.

گــر نظــر مــن را بخواهید فکــر می‌کنم  راســتش ا
آدم‌هایــی کــه ســیاهی و پوچــی بی‌انتهای هیچ 
کاری نکردن را درک کرده‌اند کارهای‌شــان بیشــتر 
بوی عشق می‌دهد. انگار صبح‌ها را با ذوق این‌که 
یک کاری انجام دهند شــروع می‌کنند و شــب‌ها 
اشتیاق رویاهای بزرگ، خواب را از چشمان‌شان 

می‌‌گیرد.
این‌هــا همان آدم‌هایی هســتند که خیلی خوب 
می‌دانند برای هیچ‌کاری‌نکردن آفریده نشده‌اند.

گه جای امیرکبیر بودم، رشــته مکتب  من ا
آمیــرزا رو به رشــته‌های دارالفنون اضافه 
می‌کــردم. هرســاله تعدادی دختر و پســر 
ـ 4  نوجوون رو جذب می‌کردم و به مدت 5 ـ
سال، تحت آموزش میرزا‌های دارالفنون 
قرارشــون می‌دادم. دروس زبان فرانســه 
و انگلیســی رو به‌عنــوان دروس عمومــی 
براشــون در نظــر می‌گرفتــم تــا بتونــن با 
تســلط بر اون‌ها با مردم کشــورهای دیگه 
ارتباط برقرار کنن و دروس تخصصی‌شون 
رو، دروســی رو قــرار مــی‌دادم کــه اونــا رو 

آماده روبه‌رو شدن با بالا و پایین‌های زندگی کنه. چون‌که زندگی مثل نوار قلب 
گه این نوجوونا یاد نگیرن چه‌جوری از قله بالا برن و وقت سرپایینی  می‌مونه، ا
گه امیرکبیر  تو دره غلت نخورن، نمی‌تونن زنده بمونن و زندگی کنن. پس من ا
اون زمان بودم، اولویت خودم در دارالفنون رو، میذاشتم رو تربیت نوجوونایی 
که دو روز دیگه پدر و مادر‌های این دنیا میشن و نسل بعدی رو تربیت میکنن. 
گــه پایه‌های اون محکم نباشــه، چیزی ازش  کــه خانــواده یــک خونه‌ایه که ا چرا
باقی نمی‌مونه اما من به‌عنوان امیرکبیر اون زمان، رشته مکتب آمیرزا رو برای 
محکم‌کردن پایه‌های این خونه قرار می‌دادم. چالش‌هایی از زندگی رو بازسازی 
می‌کــردم و فرزندانــم رو در اون قرار می‌دادم، اما قبل از هر چیز ســعی می‌کردم 
صبور باشــم تا خودشــون دســت‌وپنجه نرم کنند و یاد بگیرند چه‌جوری تو دره 
نیفتند و به‌جاش قله رو بالا برن. هرچند که پنج سال برای آموختن درس زندگی 
زمان ناچیزیه اما همین که بتونم پایه‌های خونه رو درست بذارم، 80 درصد راه 

رو رفتم و با سربلندی آماده مرگ میشم.

ن، مادر، زندگی ز

سلام، من امیرکبیرم!

هیچ‌ کاری نکردن مکتب آمیرزا
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